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رخداد حادثه ها

نجات کودک ۸ ساله از وسط بیابان
جانشین فرمانده انتظامي «بردسکن» از تلاش  �

مأموران انتظامي، نیروهاي مردمي، ســپاه و هلال 
احمر براي نجات پســر بچه گمشده در بیابان خبر 
داد. ســرهنگ محمدتقي قرباني گفت: پنجشنبه 
گذشــته زني جوان با نگرانــي و اضطراب ضمن 
تماس تلفني با ۱۱۰ اعلام کرد فرزند خردســالش 
در یکــي از روســتاهاي بخــش شــهرآباد ایــن 
شهرستان گم شده اســت. وي افزود: با توجه به 
اهمیت موضوع، مأموران انتظامي با تشکیل چند 
تیم ویــژه، تحقیقات خود را براي پیداکردن کودک 
گمشــده آغاز کردند. این مقام انتظامي ادامه داد: 
تحقیقات اولیه نشــان مي داد مادر این کودک سر 
مسئله اي پیش پاافتاده به او ایراد گرفت و پسربچه 
هشت ســاله که از ایــن بابت ناراحت شــده بود، 
تصمیــم گرفت به خانه یکي از بســتگان واقع در 
روســتایي کویري با فاصله اي حدود ۴۰کیلومتري 
برود و در هواي سرد و باراني از خانه بیرون رفت.
ســرهنگ قرباني گفت: با توجه به برودت هوا 
و ریزش نزولات جــوي و نوع لباس کودک هنگام 
خروج از خانه که مناسب فصل سرد زمستان نبود 
و از طرفي کویــري و صعب العبوربودن منطقه و 
احتمال حمله وحوش به این پسربچه، اهمیت و 

حساسیت موضوع  بیش ازپیش شد.
وي خاطرنشــان کــرد: بــا مدیریــت پلیــس، 
نیروهــاي مردمــي و همراهي تیم هاي ســپاه و 
هلال احمر به صورت پیاده ردزني هاي گســترده 
در کویر آغاز و پس از تلاش هفت ساعته پسربچه 
در خانــه متروکه اي در دل بیابــان و در حالي که 
از ترس و ســرما به خود مي لرزید و نایي براي راه 
رفتن نداشــت، پیدا و حوالي ساعت یک بامداد به 

خانواده اش تحویل داده شد.

اغفال اینترنتي به بهانه ازدواج
پسري که بعد از اغفال اینترنتي دختري جوان،  �

او را به انتشــار عکــس و فیلم هایش تهدید کرده 
بود، دســتگیر شد. ســرهنگ روح االله شهبازي پور، 
رئیس پلیس فتای اســتان کهگیلویه و بویراحمد، 
در تشــریح این خبر گفت: در پي شکایت دختري 
مبني بر تهدید به انتشــار عکــس و فیلم هایی از 
زندگي شخصي در شبکه هاي اجتماعي، موضوع 
پرونده در دســتور کار پلیس قرار گرفت و پس از 
انجام اقدامات پلیســي دربــاره پرونده، فردي که 
مرتکب این عمل شده بود، شناسایي و احضار شد.
سرهنگ شــهبازي پور گفت: متهم، ابتدا منکر 
هر گونه جرمي شــد اما در نهایت با مشاهده ادله 
و مستندات ضمن اعتراف به انجام عمل مجرمانه 
خــود، گفت این دختر را به بهانــه ازدواج  اغفال 
و با سوءاســتفاده از اعتمــاد او و خوش باوري، با 
به دست آوردن عکس و فیلم هاي خصوصي، وي 

را تهدید به انتشار عکس و فیلم ها کردم.
این مقام انتظامي با بیان اینکه هیچ گاه تصاویر 
و فیلم هاي شخصي خود را در فضاي مجازي به 
اشتراک نگذارید و نسبت به تنظیم محرمانگي آن 
در شــبکه هاي اجتماعي هوشــیار باشید، هشدار 
داد: ایجــاد مزاحمــت و هتک حرمــت افراد در 
فضاي مجازي از طریق انتشــار اطلاعات شخصي 
افراد، تهدید، دروغ بســتن و تهمت زدن به دیگران 
و... جرم تلقي شده و پلیس با این افراد برخوردي 

قانوني و قاطع خواهد داشت.

یک پرونده با ۱۵۰ فقره سرقت
اعضاي باند ســارقان لوازم داخل خودرو بعد  �

از دستگیري به ۱۵۰ فقره سرقت اعتراف کردند.
ســردار ســیدجعفر حســیني، جانشــین فرمانده 
انتظامــي اســتان البرز، با اعــلام این خبــر گفت: در 
پي وقوع چند فقره ســرقت لوازم داخــل خودرو در 
محــدوده کمالشــهر شهرســتان کرج، رســیدگي به 

موضوع در دستور کار پلیس آگاهي قرار گرفت.
وي افزود: در تحقیقات اولیه کارآگاهان مشخص 
شــد، سارقان در ساعت پایاني شــب با شیوه بازکردن 
در و صندوق خودرو به وســیله پیچ گوشتي اقدام به 

سرقت لوازم داخل خودروهاي مدل پایین مي کنند.
این مقام انتظامي تصریح کرد: در ادامه، کارآگاهان 
بــا انجام تحقیقات گســترده و به کارگیــري اقدامات 
پلیسي در نهایت موفق به شناسایي سه نفر از اعضاي 
این باند حرفه اي شــدند که در بررســي ســوابق آنها 
معلوم شــد متهمان از سارقان ســابقه دار هستند و 

چندبار نیز به همین اتهام زنداني شده اند.
ســردار حســیني اظهار کرد: کارآگاهــان با انجام 
اقدامات پلیسي، مخفیگاه متهمان را نیز در شهر کرج 
شناسایي و با هماهنگي مقام قضائي در یک عملیات 
غافلگیرانه هر ســه نفــر اعضاي این باند ســرقت را 

دستگیر و به پلیس آگاهي منتقل کردند.
وي بیان کرد: در بازرســي از مخفیــگاه متهمان، 
مقدار زیادي لــوازم داخل خودروی ســرقتي اعم از 

ضبط، باند، رینگ، لاستیک و جعبه ابزار کشف شد.
این مقــام انتظامي ادامه داد: متهمان که چاره اي 
جز اعتراف پیش روي خــود نمي دیدند، به ۱۵۰ فقره 
ســرقت لوازم داخل خودرو در سطح شهر کرج اقرار 
کردند. جانشــین انتظامي اســتان البرز بــا بیان اینکه 
تاکنون صد نفر از مال باختگان شناسایي شده و تلاش 
براي شناسایي ســایر افرادي که توسط این باند مورد 
ســرقت قرار گرفته انــد ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: 
شــهروندان مي توانند با تجهیــز خودروهاي خود به 
لــوازم بازدارنده مانند دزدگیر و قفل پدال، یاري دهنده 

پلیس در کنترل سرقت باشند.

دستگیري ۲ برادر
 به اتهام سرقت هاي سریالي

شــرق: دو برادر سارق که ســرقت هاي سریالي  �
لــوازم داخل خودرو و اماکــن خصوصي انجام داده 

بودند، بعد از ۵۲ فقره سرقت دستگیر شدند.
سرهنگ مصطفي اسکندري، رئیس کلانتري ۱۷۴ 
قیامدشت، دراین باره گفت: با وقوع چند فقره سرقت 
لوازم خودرو و بررســي شــکایت هاي انجام شــده، 
مأموران وجوه مشــابهي را در ســرقت هاي رخ داده 
کشــف کردند  و احتمــال این را دادند که ســارق یا 

سارقان پرونده یکسان باشند.
وي تصریــح کــرد: تیمــي از مأموران تجســس 
کلانتري براي دســتگیري عاملان ایــن دزدي ها وارد 
عمــل شــدند و در تحقیقــات میداني معلوم شــد 

سرقت ها توسط سه سارق انجام شده است.
وي با اشــاره بــه اینکــه در تحقیقات پلیســي 
مشــخص شــد دو نفر از ســارقان، برادر به نام هاي 
ابراهیم و امیر، ۴۰ و ۲۸ ساله هستند، افزود: مأموران 
در گام بعدي تجســس هاي پلیسي پي بردند هر دو 
برادر ســابقه دار هســتند و پیش تر با همین عناوین 
مجرمانه دســتگیر و راهي زندان شده و اخیرا این دو 

سارق از زندان آزاد شده اند.
ســرهنگ اسکندري عنوان کرد: با اقدامات فني و 
پلیسي، محل تردد این دو برادر در خیابان ۱۷ شرقي 
شناســایي و مراقبت هاي ویژه پلیســي آغاز شــد و 
مأموران کلانتري موفق شــدند هر دو سارق را زماني 
که قصد خروج از منزل را داشــتند دســتگیر کنند و 
براي ادامه تحقیقات پلیسي به کلانتري انتقال دهند.
این مقام پلیسي با اشــاره به اینکه متهمان پس 
از انتقال به کلانتري به ۵۰ فقره ســرقت لوازم داخل 
خودرو با همکاري همدستشــان در مناطق افسریه، 
مسعودیه، مشیریه و قیامدشت اعتراف کردند، گفت: 
همچنین متهمان به دو ســرقت از اماکن خصوصي 

نیز معترف شدند.
کلانتــر محله قیامدشــت گفــت: در گام بعدي 
تحقیقات پلیسي، دستگیري ســارق سوم پرونده در 
دســتور کار قرار گرفت و مأموران موفق شدند سارق 
را در مخفیگاهــش دســتگیر و در بازرســي از محل 

سکونتش تعدادي لوازم سرقتي را نیز کشف کنند.
سرهنگ اســکندري در پایان گفت: متهمان براي 
تحقیقات بیشــتر به دســتور مقام قضائي در اختیار 
مأموران پایگاه نهم پلیس آگاهي تهران قرار گرفتند.

سارقان موتورسیکلت ها
 به دام افتادند

شــرق: دو دزد حرفه اي موتورسیکلت در جریان  �
تحقیقات پلیسي به دام افتادند.

سرهنگ مصطفي اسکندري، رئیس کلانتري ۱۷۴ 
قیامدشت گفت: هفته گذشته خبري مبني بر سرقت 
یک موتورســیکلت از شــهرک صنعتي خــاوران به 
کلانتري مخابره شد و تیمي از مأموران تجسس براي 

دستگیري عامل این سرقت وارد عمل شدند.
وي افزود: مأموران با حضور در محل ســرقت به 
بررســي دوربین هاي مداربســته در شهرک صنعتي 
خاوران پرداختند و خیلي زود تصویر یکي از سارقان 
ســابقه دار را که دو ماه قبل از زندان آزاد شــده بود 
به دســت آوردنــد. رئیس کلانتري ۱۷۴ قیامدشــت 
ادامــه داد: همیــن ســرنخ کافي بود تــا مأموران با 
اطلاعات به دســت آمده مخفیگاه ســارق جوان در 
منطقه قیامدشــت را ردیابي کننــد. مأموران در یک 
عملیات پلیسي این سارق جوان را که وحید نام دارد 
دســتگیر کردند. این مقام پلیســي ادامه داد: متهم 
پس از دســتگیري اعتراف کرد که یکي از دوستانش 
به نام رضا نیز دســت به سرقت موتورسیکلت زده و 
موتورها را در یک مغازه در جلوي ســاختمان محل 
زندگي شــان اوراق مي کند که مأمــوران با حضور در 

مخفیگاه متهم موفق به دستگیري رضا شدند.
سرهنگ اســکندري در پایان گفت: متهمان پس 
از دســتگیري، براي تحقیقات بیشتر و شناسایي دیگر 
جرائم احتمالي شــان در اختیار مأموران پایگاه نهم 

پلیس آگاهي تهران قرار گرفتند.

سرقت اطلاعات بانکي از طریق 
درگاه هاي جعلي

رئیس پلیــس فتــای زنجــان از شناســایي و  �
دستگیري فیشــینگ کار حرفه اي خبر داد و گفت: 
ایــن متهم بــا طراحي روبــات و اپلیکیشــن هاي 
تلگرامــي و با اجاره کارت هــاي بانکي افراد دیگر 
با شگردهاي مختلف اقدام به پول شویي و کسب 

درآمدهاي نامشروع مي کرد. 
ســرهنگ محمدعلــي آدینه لو توضیــح داد: 
در پــي شــکایت یکــي از شــهروندان مبنــي بر 
کلاهبرداري ســایبري، موضوع به صورت ویژه در 
دستور کار کارشناســان پلیس فتا قرار گرفت. وي 
ادامه داد: برابر اظهارات شاکي پرونده و تحقیقات 
صورت گرفتــه مشــخص شــد متهم بــا طراحي 
روبات هــاي تلگرامي مربوط بــه ماهواره جیبي و 
انتشار آنها در شبکه هاي اجتماعي، قربانیان را به 
درگاه  جعلي بانکي هدایت و با ســرقت اطلاعات 
کارت بانکي اقدام به برداشــت از حســاب بانکي 
کرده اســت. این مقام انتظامي گفت: با اقدامات 
فني و شگرد هاي خاص پلیسي متهم شناسایي  و 

با هماهنگي قضائي دستگیر شد.
ســرهنگ آدینه لــو ادامــه داد: متهــم پــس از 
مواجه  شدن با مستندات و مدارک جمع آوري شده از 
سوي کارشناسان پلیس، به جرمش  از طریق سرقت 

اطلاعات کارت بانکي در کل کشور اعتراف کرد. 

پنج قاره

کشف ۲۴ هزار نامه و بسته از خانه پستچی ژاپنی
پلیس ژاپــن در منزل یک پســتچی در نزدیکی  �

توکیو، حدود ۲۴ هزار نامه و بسته پستی توزیع نشده 
پیدا کرد. این فرد ۶۱ســاله که سال گذشته از اداره 
پست ژاپن اخراج شد، درباره دلیل توزیع نکردن این 
نامه ها و بسته های پستی گفت «زحمت توزیع  آنها 

زیاد بود!».
ایــن پســتچی ســابق ممکن اســت بــه دلیل 
توزیع نکردن نامه ها و بسته های پستی تحت پیگرد 
قانونی قرار گیرد. سخنگوی پلیس منطقه کاناگاوا 
در حومه توکیــو اعلام کرد پرونده این مرد به دلیل 

نقض مقررات پست به دادستانی ارجاع شده است.
به گــزارش رســانه های محلی، زمان ارســال 
نامه ها و بسته های پســتی یافت شده در منزل این 

مرد بین سال ۲۰۰۳ میلادی تا سال ۲۰۱۹ است.
این پســتچی ســابق به پلیس ژاپن درباره دلیل 
این اقدام خود گفته است: نمی خواستم همکارانم 

فکر کنند از جوان ها توانایی کمتری دارم.
او در صورتی که در دادگاه مجرم شناخته شود، 
ممکن است به حدود سه سال زندان محکوم شود. 
وی همچنیــن احتمالا به پرداخــت جریمه نقدی 
محکوم خواهد شــد. اداره پست ژاپن سال گذشته 

این پستچی را به دلیل ناکارآمدی اخراج کرده بود. 
این اداره اکنون ضمن عذرخواهی وعده داده است 
نامه ها و بسته های پســتی کشف شده در منزل این 

مرد را تحویل گیرنده هایشان خواهد داد.

سیل در برزیل ۳۰ قربانی گرفت
جاری شدن سیلاب شــدید و رانش زمین ناشی  �

از آن در برزیل دست کم ۳۰ کشته برجا گذاشت.
پس از دو روز بارش باران های سیل آســا که به 
وقوع ســیلاب و رانش زمین در برزیل منجر شــد، 
دســت کم ۳۰ نفر در جنوب شــرق این کشور جان 

خود را از دســت دادند. در ایالت «میناس گرایس» 
۴۸ ساعت بارش بی وقفه باران گزارش شده است. 
همچنیــن ۱۷ نفــر در این منطقه مفقــود و حدود 
دو هــزارو ۶۰۰  نفر مجبور بــه ترک خانه های خود 

شده اند.
تصاویر منتشرشده در رسانه ها حاکی از آن است  
که مردم مناطق ســیل زده در خیابان های سیلابی 

این کشور شنا می کنند.
همچنین طبق پیش بینی هواشناســی در ایالت 
«میناس گرایس» و دیگر بخش های برزیل از جمله 

سائوپائولو، بارش شدید باران گزارش شده است. 

شــرق: تحقیقات جنایی درباره مرگ مشــکوک زنی 
جوان به بازداشت شوهر او به عنوان قاتل منجر شد. 
ایــن مرد در بازجویی ها اعتراف کرد همســرش را با 

پودر سیانور کشت.
به گــزارش خبرنگار ما، مســئولان بیمارســتانی 
در تهران فروردین امســال پلیــس را در جریان مرگ 
مشــکوک زنی جوان قرار دادنــد. پس از آن بازپرس 
دشــتبان، بازپرس کشــیک جنایی تهران، به همراه 
مأمــوران در بیمارســتان حاضر شــد و تحقیقات را 

شروع کرد.
ظواهر نشان می داد این زن که به وسیله شوهرش 
به بیمارستان منتقل شده بود، بر اثر مسمومیت جان 
باخته اســت. به همین دلیل، بازپرس دســتور انتقال 
جسد به پزشکی قانونی و انجام آزمایش سم شناسی 

را صادر کرد. شــوهر متوفــی در بازجویی ها از علت 
مرگ همسرش ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: شب در 
خانه نشسته بودم. زنم رفت مسواک زد و بعد قرص 
لاغــری اش را خورد اما ناگهان از حال رفت. من هم 

سریع او را به بیمارستان رساندم.
در حالی کــه در ابتدا ســرنخی درباره علت مرگ 
این زن وجود نداشــت، متخصصان پزشکی قانونی 
بعد از انجام آزمایش های تخصصی اعلام کردند در 
خون متوفی سم سیانور وجود دارد. این نظریه باعث 
شــد دو فرضیه در پرونده مطرح شود؛ نخست آنکه 
زن جوان خودکشــی کرده و دیگر اینکه او را به قتل 

رسانده اند.
بازپرس در جریان تحقیقات چهار دلیل به دست 
آورد که فرضیه خودکشــی را رد می کرد؛ نخســت 

اینکه متوفی زنی شــاد و ســرزنده بــود. دوم اینکه 
انگیزه ای برای پایان دادن به زندگی اش نداشت. سوم 
اینکه ســرنخی از اختلافات خانوادگی در این پرونده 
به دست نیامد و آخر اینکه این زن هفته قبل از فوت 

برای رفتن به سفر برنامه ریزی کرده بود.
به این ترتیب، فرضیه قتل قوت گرفت. با توجه به 
نحوه مرگ تنها کســی که می توانست سم به این زن 
بخوراند، شــوهرش بود. مرد جوان وقتی بازداشت 
شد تحت بازجویی قرار گرفت و به کشتن همسرش 
اقرار کرد. او گفت: من قبلا یک بار ازدواج کرده بودم 
و از همســر اولم پسری ۱۲ساله دارم. متوفی همسر 
دوم من بود که هفت سال پیش با هم ازدواج کردیم 
و دختری دوســاله داریم. پسرم با ما زندگی می کرد 
اما زنــم میان بچه ها فرق می گذاشــت و همین مرا 

ناراحــت می کرد. این موضوع به حدی به من فشــار 
آورده بود که تصمیم گرفتم خودم را بکشم تا شاهد 
این تبعیض ها نباشــم. به همین دلیل هم سم خریدم 
اما شــب حادثه وقتی زنم برای مســواک زدن رفت 
ناگهان تصمیمی کــه گرفته بودم، تغییــر کرد و به 
این نتیجه رســیدم بهتر است زنم را به قتل برسانم. 
او بــرای خودش یک لیــوان آب ریخته بود تا بعد از 
مسواک کردن بخورد. من پودر را داخل لیوان ریختم 
و حــل کردم. زنم هم آن را ســر کشــید و بعد از آن 
از حــال رفت. بــرای اینکه صحنه ســازی کنم، او را 
به بیمارستان رســاندم و ادعا کردم به دلیل مصرف 
داروی لاغری مســموم شده است. بنا بر این گزارش، 
متهم در حال حاضر در بازداشــت به ســر می برد و 

تحقیقات از او ادامه دارد. 

شــرق: پرونده قتل دختری به نام غزاله به دست آرمان، همچنان 
یکــی از مهم ترین پرونده های جنایی اســت؛ به ویژه آنکه مهلت 
یک ماهه ای کــه اولیای دم به جوان محکوم به مرگ داده بودند، 
رو به اتمام اســت و آنها حالا باید تصمیم نهایی خود را بگیرند. 
این در حالی است که پدر غزاله بر اجرای حکم تأکید دارد. آرمان 
از شــش سال قبل به اتهام کشــتن غزاله در زندان به سر می برد. 
اگرچه او به قصاص محکوم شــده اســت و این حکم به تأیید نیز 
رســیده اما پیدانشدن جســد متوفی یکی از ابهاماتی است که در 
این پرونده مطرح اســت. از سویی برخی اخبار در فضای مجازی 
منتشــر شد مبنی بر اینکه دفترچه بیمه غزاله بعد از زمان قتل او 
تمدید شده یا او پس از بازداشت آرمان مرخصی تحصیلی گرفته 

اســت. وکیل اولیای دم پیش از این در این بــاره توضیح داده بود زمانی 
 که پدر غزاله قصد تمدید دفترچه های بیمه خود و همســرش را داشت، 
همســر او دفترچه بیمه غزاله را هم به شوهرش تحویل داد و پدر غزاله 
هم هر سه دفترچه را تمدید کرد. همچنین پدر غزاله برای آرامش خود 
و همســرش و چون جسد پیدا نشده بود، تصمیم گرفت از دانشگاه برای 
دختر مرحومش مرخصی بگیرد. حالا داوود شکور، پدر غزاله، می گوید: 
یکی از وکلای متهم روال پرونده را از مســیر صحیح آن خارج کرد و اگر 
این طور نبود، شش سال قبل سرنوشت پرونده مشخص شده بود. الان به 
قطعیت می گویم حکم را اجرا خواهیم کرد. پدر غزاله در حالی از اجرای 
حکم صحبت می کند که تاکنون چند جلسه برای صلح و سازش برگزار 
شــده و همه این جلســات بی نتیجه مانده اســت. او می گوید: جلسات 
برگزارشــده برای این بود که آثاری از جسد دخترم غزاله پیدا کنیم و بعد 

از پیداشدن جسد بخواهیم تصمیم درستی درباره متهم بگیریم. فرصت 
یک ماهــه هم به  همین  دلیل بود. اگر همــان اوایل هم حقیقت گفته و 
آثاری از جســد کشف می شــد، بدون تردید این موضوع در جلساتی که 
برگزار شده اســت، تأثیرگذار بود. متأســفانه با فریب کاری ای که تاکنون 
انجام شــده اســت، قصد پنهان کاری دارند. قصد دارند با ندادن جسد یا 
آثــاری از آن روند پرونده را عــوض کنند  و تصور می کنند تا زمانی  که ما 
در این بلاتکلیفی هستیم، حکم قصاص را اجرا نمی کنیم. متهم می گوید 
از سرنوشــت جســد خبری ندارد.  او ادعا کرده است جسد دخترم را در 
ســطل زباله انداخته و دیگر از آن خبری ندارد. به  دلیل همین ادعاست 
که ما هم برای ســازش فکر نمی کنیم. این موضوع هم زمانی تغییر پیدا 
می کنــد که آنهــا بخواهند در این باره تغییر و آثاری را نشــان دهند تا ما 
هــم بخواهیم در این باره فکری کنیم کــه آن را اعلام خواهیم کرد. پدر 

غزالــه با بیــان اینکه صد درصد از وجود جســد اطمینان 
دارد، ادامه می دهد: ما دنبال آثاری از فرزندمان هســتیم. 
ما درباره اجرای حکم تکلیف مان روشن است چراکه رویه 
قانونی آن سپری شده است. پرونده چند بار به دیوان عالی 
کشور رفته و اعاده دادرسی هم انجام شده است و حدود 
۱۵ قاضی در این بــاره اعلام نظر کرده انــد بنابراین درباره 
اجرای حکم و رویه قانونی صورت گرفته تکلیف ما روشن 
اســت. تنها موضوع مبهم برای ما این است که نمی دانیم 
سرنوشــت جســد چه شــده و این موضوع تنها خواسته 

ماست که آثاری به ما  دهند.
او در ادامه می گوید: اینکه جســد غزاله وجود داشــته 
باشــد، خواسته ای به حق اســت اما این مکان هم وجود دارد که آرمان 
در این باره درست گفته باشد چراکه زمان اجرای حکم دیگر چیزی برای 
ازدست دادن نداشــت و او این زمان را هم تجربه کرده است. امیدواریم 
خانواده آرمان هم به این نظر رسیده باشند که چند روز باقی مانده آخرین 
فرصت اســت. فرصت یک ماهــه را به چند دلیل بــه متهم دادیم؛ اول 
اینکه اصرار های قاضی شــهریاری بود که اعــلام کرد امکان دارد متهم 
در این مهلت تعیین شده بخواهد خواسته ما را تمکین کند و در صورتی 
که جســد را جایی پنهان کرده باشد با ترســی که به دلش افتاده است، 
آن را اعــلام کند. دیگــر اینکه به  خاطر دل خودمــان این فرصت را هم 
بــه او دادیم. البته این را هم بگویم اگر حقیقت را بگوید، ممکن اســت 
نظرمان تغییر نکند و در آن باره هم باید فکر کنیم. نکته دیگر این اســت 

که تصورمان این است که قصد فریب ما را دارند. 

 اعتراف به قتل همسر با سیانور

مهلت یک ماهه آرمان، جوان محکوم به مرگ، رو به اتمام است
خانواده غزاله همچنان دنبال آثارى از فرزند

شــرق: مردی جوان که به دلیــل درگیري با جوانی 
دیگر چشــم خود را از دســت داده  بود، درخواست 

قصاص کرد اما متهم به دیه محکوم شد.
به گزارش خبرنگار ما، اوایل سال جاري گزارشي 
دربــاره درگیري در اتوبان شــهید یاســیني میان دو 
راننده به مأموران پلیس داده  شــد. بلافاصله بعد از 
این گــزارش مأموران پلیس در محل حاضر شــدند. 
با توجه به جراحات وارده بــه طرفین درگیري، آنها 
به بیمارســتان منتقل شــدند. هر چند هر دو طرف 
پرونده علیه همدیگر شــکایتي را مطرح کرده  بودند 
اما با توجه به اینکه ضربات وارده بر چشــم یکي از 
آنها به نام آرش  به نابینایي یک چشم او منجر شده 
 بود، پرونده براي رسیدگي به شعبه ۱۲ دادگاه کیفري 

استان تهران فرستاده شد.
روز گذشــته جلســه رســیدگي به این پرونده در 
دادگاه کیفري برگزار شــد. در ابتداي جلســه مردي 
که چشمش را از دســت داده است، در جایگاه قرار 
گرفــت. او گفت: من درخواســت قصاص دارم. یک 
چشــمم را از دســت داده ام و زندگي ام نابود شــده 
اســت. من به همراه همســرم و فرزندم داشــتیم از 
جاجرود برمي گشــتیم، در اتوبان شــهید یاسیني یک 
ماشین راه را بســته  بود. من سرم را از ماشین بیرون 

کردم و به راننده گفتم بي فرهنگ چرا ماشین را اینجا 
پــارک کردي. او دنبال من آمــد، جلوي مرا گرفت، از 
ماشــین پیاده ام کرد و کتکم زد. گفتم چشمم را تازه 
عمــل کرده ام امــا همان موقع یک ضربه با مشــت 
به چشــم من کوبید. همسرم پیاده شــد تا ما را جدا 
کند یک لگد هم به همســرم زد که باعث شد پایش 
بشــکند. بعد از این حادثه زندگي من متحول شد. به 
دلیل برخي فشــارها مجبور شدم زنم را طلاق دهم 
بعد با زني دیگر ازدواج کــردم. بعد از ازدواج با آن 
زن فهمیــدم دندان هایش مصنوعي اســت، قلبش 
مریض اســت و یک کلیه هم ندارد. او واقعیت را به 

من نگفته  بود. حالا من مانده ام که باید چه بکنم.
قاضي خطاب به مرد شــاکي گفت: چرا همسرت 
را طــلاق دادي. این زن به خاطر دفاع از تو آســیب 
دید. شــما یک دختر نوجوان دارید چرا این زن را به 

زندگي ات باز نمي گرداني.
مرد شاکي گفت: من خواستم دوباره با او ازدواج 
کنــم براي همین گفتــم مهریه اي که بــه تو داده ام 
پــس بده اما قبول نکرد چون دوســوم مهریه اش را 
بخشــیده  بود، گفت پول را به مــن پس نمي دهد و 
اگر من سه دانگ خانه ام را به نامش نکنم، دوباره با 
من ازدواج نمي کند. من مي خواستم او به زندگي اش 

برگــردد اما قبــول نکرد. قاضي گفت حرف همســر 
سابقت حرفي منطقي اســت. تو یک بار او را طلاق 
دادي به خاطر اینکــه دیگران گفته اند طلاقش بده. 
براي به دســت آوردن دلش باید کاري که مي گوید را 
انجام دهي. مرد شــاکي گفت: از دســت مادرم هم 
ناراحتــم چون مادرم به من گفت این زن اگر زن بود، 
کاري مي کرد که تو دعوا نکني نه اینکه وســط دعوا 
باشــي بعد بیاید مثلا از تو دفاع کند و تازه دفاع هم 

نتوانسته بکند و چشم تو کور شده  است.
در ایــن هنگام زن جــوان کــه در دادگاه حاضر 
بــود، گفت: آقاي قاضي، این مــرد من را بدون اینکه 
رضایت داشته  باشم، طلاق داد. گفتم بچه را به من 
بده، نداد. بعــد از چهار ماه با زني دیگر ازدواج کرد. 
حــالا من چطور به او اعتمــاد و باور کنم. در صورت 
ازدواج مجدد باز هم تحت تأثیر دیگران من را طلاق 
نمي دهــد!؟ اگر مي گویم خانــه را به نام من کند، به 

این دلیل است اما قبول نمي کند.
سپس وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت. او گفت: 
آقــاي قاضي، موکل من هم از ســوي شــاکي مورد 
ضرب و جرح شــدید قرار گرفته و پزشــکي قانوني 
نیز آن را تأیید کرده  اســت. ضمن اینکه  شاکي دچار 
بیماري چشــمي بــوده و قبل از این حادثه عدســیه 

و قرنیه چشــمش را عمل کرده  بــود که مدارک آن 
موجود است. پزشکي قانوني هم نابینایي او را فقط 
ناشــي از ضربه ندانســته و بیماري مرد شــاکي هم 
یکي از دلایل آن عنوان شده  است بنابراین موکل من 

جرمي مرتکب نشده که مشمول قصاص شود.
وي گفت: تحریک ابتدایي درگیري از سوي شاکي 
بود. او فحاشــي هاي زشــتي به موکل مــن کرد اما 
فقط کلمــه بي فرهنــگ را در دادگاه عنوان مي کند. 
هیچ کس به خاطر شنیدن بي فرهنگ به فرد دیگري 

حمله نمي کند.
در این هنگام مرد شاکي گفت: حرف هاي دیگري 
هم گفتم اما به خاطر شــأن دادگاه مطرح نکردم با 

این حال، من درخواست قصاص دارم.
وکیــل متهم همچنیــن گفت: موکل مــن نیز به 
خاطر آســیب هایي که دیده  اســت، درخواست دیه 
دارد. متأســفانه همان طور که مي بینید، مرد شــاکي 
بســیار هیجان زده عمل مي کنــد و همان طور که در 
جدایي از همســرش شــتاب زده  بود، در درگیري هم 

شتاب زده عمل کرد.
بعد از پایان جلسه دادگاه قضات وارد شور شدند 
و متهــم را به پرداخــت دیه در حق مرد شــاکي و 

همسر سابقش محکوم کردند. 

شــرق: مردی که به خاطــر هذیان گویی های همســرش او را به خیانت 
متهم کرده  اســت، درخواست مجازات همســر و خواهرزنش را مطرح 
کرد. به گزارش خبرنگار ما، این مرد مدعی شــد خواهرزنش همســرش 
را به خانه مردی برده تا با او رابطه داشــته  باشــد. او گفت: یک شــب 
همســرم در خواب هذیان می گفت و مدام به خواهرش، گلی، می گفت 
گلی چرا باعث شــدی خیانت کنم. وقتی او را بیدار کردم، انکار کرد، اما 
بعد که تلفن همراهش را بررســی کردم، متوجه شدم او و خواهرش با 

مردی رابطه دارند.
با شــکایت این مرد، دو خواهر بازداشت و به شعبه ۳ دادگاه کیفری 

اســتان تهران برده شدند. آنها همه چیز را انکار کردند. مادر این دو دختر 
گفت: دختر بزرگم از وقتی ازدواج کرد، به شدت تحت خشونت شوهرش 
بــود. شــوهرش خیلی او را کتــک می زند و تحقیرش می کــرد. دخترم 
به شــدت دچار بیماری روحی شده اســت. وقتی گفتم طلاق دخترم را 

می گیرم، دامادم چنین نقشه ای را کشید.
هر دو متهم نیز گفتند هیچ  کار خلافی انجام نداده اند. خواهرزن مرد 
شاکی گفت: پیامک هایی را که شوهرخواهرم مدعی است خواهرم برای 
مرد غریبه فرستاده، خودش ارسال کرده است خواهر من آن قدر به خاطر 

آزارهای شوهرش ناتوان است که نمی تواند چنین کاری کند.

مردی که شاکی مدعی بود همسرش با او رابطه داشت نیز در دادگاه 
گفت این دو خواهر را نمی شناســد. در نهایت شــعبه ۳ دادگاه کیفری 
استان تهران متهمان را تبرئه کرد. اما مرد جوان به رأی صادره اعتراض 
کرد و حکم نقض شــد. متهمان روز گذشــته در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری 
اســتان تهران پای میز محاکمه رفتند. همسر مرد شاکی که در وضعیت 
روانی مناسبی به سر نمی برد، یک بار دیگر گفت کاری نکرده  و گفته های 
شــوهرش اشتباه است. ســپس مادر او یک بار دیگر از قاضی خواست تا 
کمک کند دخترش از این بحران خارج شود. در پایان قضات برای صدور 

رأی دادگاه وارد شور شدند. 

 اتهام خیانت به خاطر هذیان گویى در خواب

دیه براي مردي که در درگیري نابینا شد


